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 چکیده

وی سداستان بلند آن مایه و عناصر داستانیبررسی دروناین مقاله به نقد و بررسی 
یشینه پای از داستان، خلیلی پرداخته است. پس از ذکر خلاصهی فریدون عموزاده صنوبرها نوشته

کنیم. سی میرا بررعناصر داستانی و  مایهدروننقد آثار فریدون عموزاده خلیلی آمده است. در ادامه 
 اثر را تشکیلاصلی ی شاکلهایستادگی در بخش اول درون مایه داستان بررسی شده است. 

ض یستادگی در برابر تبعیایستادگی در برابر مرگ، ا، ایستادگی در برابر باورهای غلط دهد. می
خش دوم در باز مصادیق اصلی ایستادگی است. جنسیتی و ایستادگی در برابر عناصر طبیعی 

. این بخش با آوردن مثال از سایر آثار فریدون عموزاده تکمیل عناصر داستانی بررسی شده است
مده آ وبرهاآن سوی صندر داستان های داستانی وپرتکاربرد خرتبخش پایان این شده است. در 

 است. 

ستانی اصر و جزئیات داکارگیری عنهای محتوایی و بهشود ویژگیگیری میدر پایان نتیجه
نویسی است و باید مورد توجه محققان، منتقدان و داوران در این اثر مطابق با اصول داستان

 ها قرار گیرد.جشنواره

سوی صنوبرها، فریدون عموزاده خلیلی، عناصر داستانی، آننوجوان،  داستاننقد  کلیدواژه ها: 

 ی داستانمایهدرون، اشیاء داستانی

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 صنوبرها یآن سوداستان  یدرباره

تگی کند. او وابساستت که در یکی از قبایل استکیمویی ستاکن قطم همراه پدر، مادر و برادرن زندگی می توم دختر نوجوانی
ی مرگ شتود که طبق ی  سنت اسکیمویی، پدربزرگ باید راهی کلبهعاطفی شتدیدی به پدربزرگ پیرن دارد. ماجرا از آنجا آغاز می

یمار رود، در مستتیر بی مرگ میگیرد با این ستتنت و باور مبارزه کند. او برای یافتن و نجات پدربزرگ تا کلبهیشتتود. توم تصتتمیم م
رساند. پدربزرگ توم را حال، خود را به پدربزرگ میشود. بااینآید و گاهی دچار تردید میهای گوناگون به سراغش میشتود، تر می

رود و توان خود را از دست شتود. توم برای نجات پدربزرگ به شتکار مین او خوشتحال میکند، ولی از آمدبرای کارن سترزنش می
ا هافتند. پایان داستتتان پدر توم که همراه با گروهی از استتکیموها به دنبال آندهد. پدربزرگ و نوه ان در ستترما به حال مرگ میمی

ی سرودهای این داستتان در هشتت فصتل تن یم شده و ترجمه برد.ستوی دهکده میکند و ستوار بر ستورتمه بهآمده پیدایشتان می
نوشته و تاکنون به چهار شکل منتشر شده است. ابتدا در سال  ۸۶۳۱در سال  سوی صنوبرهاآنداستان  اسکیمویی در متن آمده است. 

در کتابی مستقل با همین نام از سوی انتشارات  ۸۶۳۱دار، ستسس در ستال در قالم داستتان دنباله سترون نوجوانی در مجله ۸۶۳۱
ترتیم از به ی کوچ ستتفر چشتتمهو  خدای روزهای بارانیهای در دو مجموعه داستتتان با عنوان ۸۶۳۱ستترون، پس از آن در ستتال 
  انتشارات روزگار و انتشارات تکا.

 

 فریدون عموزاده خلیلی و آثارش

ی علوم کامسیوتر از دانشتتگاه تهران و ی رشتتتهآموختهدر ستتمنان متولد شتتد. او دانش ۸۶۶۱وزاده خلیلی در ستتال فریدون عم
کتاب مستقل  ۱آغاز کرده و هنگام نگارن این داستان  ۸۶۳۱ی  هنری )معادل دکتری( است. نوشتن را در سال ی نشان درجهدارنده

گذاران شورای مدیریت و از پایه سرون نوجوانی خلیلی از مؤسسان ماهنامه ت. عموزادهی معتبر بوده اسجایزه ۵ی داشته و برگزیده
گذاران انجمن (  او از اعضتتای اصتتلی و بنیان۸۱-۸۱: ۸۶۳۱پور عمرانی، کاشتتفی دفتر هنر و ادبیات کودک و نوجوان استتت. )مهدی
بی یسوی صنوبرها، آن شم که بفریاد کوهستان، آناند از: های داستانی او عبارتنویستندگان کودک و نوجوان استت. برخی از کتاب

ی کوچ ، سه ماه تعطیلی، هیزم، زرد مشکی، ی آقاجان، روزهای امتحان، ستفر چشتمهمهمان ما بود، خدای روزهای بارانی، دوچرخه
هایش آستیگمات بود )نبود(، زرد مشکی، فرهنگ توصیفی های بلوار ستاعت، اددهای بدجنستی که چشمکلاغ ی چهار جلدیمجموعه
 .نویسیکتاب کوچ  داستان، (ایکلمهو نهنود داستان  ۱۱ی خیال )جلد( و عطسه ۲های داستانی نوجوان )شخصیت

نوشته شده و جدیدترین کتاب او داستان  ۸۶۳۸در سال  کودک، عکس و شکفتنخلیلی داستان  ترین داستتان عموزادهقدیمی
 چاپ شده است. ۸۶۱۱اواخر سال  چه کسی اددها را کور کرد؟کودک با عنوان 

ی ، برندهستتفر به شتتهر ستتلیمان( برای کتاب ۸۶۳۱ی کتاب ستتال جمهوری استتلامی )ی جایزهموزاده خلیلی برندهفریدون ع
ی کودک و نوجوان سال اول انقلاب در زمینه ۲۱ی ی برگزیدهنویسنده ۲۱(، یکی از ۸۶۳۱ی یونیست  )ی برگزیدهی نویستندهجایزه
ی ، برنده۸۶۳۸و  ۸۶۳۱های در سال سرون نوجوانهنری -ی ادبیال ماهنامهی کتاب ستپنجمین دورهی ستومین و (، برنده۸۶۳۱)

ی (، همچنین سردبیر برگزیده۸۶۱۸ی مطبوعات )ی نهمین جشنوارهی کتاب کانون پرورن فکری کودکان و نوجوانان، برندهجشنواره
ی ی فهرستتت کتابخانهو نوجوان، برگزیدهی نشتتریات کودک (، ستتردبیر برگزیده۸۶۳۳-نشتتریات کودکان و نوجوانان ایران )داپن 

 است. و نوجوان کانون پرورن فکری کودکان و نوجوانان بوده ی مطبوعات کودک المللی مونیخ و سردبیر برگزیده در جشنوارهبین



 
 
 
 
 
 
 

قوی و  داختخلیلی عبارت استت از: قلم زیبا، نثر پر از لطافت و صمیمیت، پر های هنری و ادبی آثار عموزادهترین ویژگیمهم
ها، توانایی و قدرت لازم برای شتتده در دل قصتتههای تجربهها و حسپردازی، زایش انبوهی از عاطفهمطابق با اصتتول فنی داستتتان

آثار  (۶۱۲: ۸۶۳۸پردازی متناسم با فضای داستان و... )حداد،ها، لح هکارگیری عناصتر داستتانی، تصتویرپردازی روشتن از صتحنهبه
 وبرهاسوی صنآنحال، داستتتان نویستی اغلم مورد توجه هستتند. بااینمندی از تکنی  قوی در داستتانعموزاده خلیلی به علت بهره
ری هن-ی ادبیی کتاب ستتال ماهنامهی پنجمین دورههای نویستتنده موفول واقش شتتده استتت. این کتاب برندهبرخلاف ستتایر داستتتان

 های ولو اندک مورد توجه نبوده است.شده و در سال ۸۶۳۸در سال  نوجوانسرون 

های ادبیات کودک و نوجوان از سوی نشر روزگار منتشر شد ی  جلد هایی که با عنوان چهرهدر مجموعه کتاب ۸۶۳۱ر سال د
جاست شود. جالم اینهای او نقد میتانپس از بیان ستوابق نویسنده، داس هابه فریدون عموزاده خلیلی اختصتا  یافت. در این کتاب

ی آثار یاد شده است. در قسمت نگاهی به آثار خلاصه و عنوان نمونهکه در این کتاب از این داستان تنها در حد آوردن سه پاراگراف به
 ی دانشگاهی نیز بودههانامهخلیلی موضوع برخی از پایان نقد و بررسی آثار عموزاده نشتر داستتان در ی  صتفحه آورده شتده است. 

ی ی کارشتناستی ارشد نوشتهنامهپایان« های کوتاه فریدون عموزاده خلیلیها در داستتانبررستی شتخصتیت»عنوان نمونه استت. به
فریدون عموزاده خلیلی و  داستان ۵ی سرل در ها بر اسا  ن ریههای گفتاری شخصیتبررستی تطبیقی کنش»عذار ستلحشتور، گل

اچیز است. ن سوی صنوبرهاآنمیان نیز سهم داستان ی حمیده نجاریان. دراینی کارشتناستی ارشد نوشتهنامهپایان« ییعقوب الشتارون
ی طیبه فرهادی استتت که به نوشتتته« بررستتی عناصتتر داستتتان در آثار فریدون عموزاده خلیلی»نامه با عنوان تنها بخشتتی از پایان

 ی آثارن سوقخلیلی محققان را به نوشتتتن مقاله درباره های شتاخ  آثار عموزادهیپردازی این اثر پرداخته استت. ویژگشتخصتیت
 ها نیز ناچیز است. در میان مقاله سوی صنوبرهاآندهد. سهم می

 

 مایهدرون بخش اول:

ثری مایه فکر اصلی و مسلط در هر اعبارتی، درونبهدهد. ی اثر را تشکیل میمایههسته یا فکر نهفته در ساختار داستانی درون
گویند رو میو ازایندهد های داستتتان را به هم پیوند میشتتود و وضتتعیت و موقعیتاثر کشتتیده میای در خلال استتت. خط یا رشتتته

مایه اغلم پیچیده رونتشخی  د( ۱۲: ۸۶۱۵)میرصادقی،  .دهدان را نشان میی هر اثری جهت فکری و ادراکی نویستندهمایهدرون
د. گاهی مایه را درک کندهند آن را واضح به خواننده تحمیل نکنند و خواننده باید با خواندن داستان دروناست. نویسندگان ترجیح می

، دید یزاویهکشمکش،  ،پیرنگشود. ویژه قهرمان( نقل میهای داستان )بهی مستلط بر داستتان در قالم ستخنان شتخصیتاندیشته

داستان  عناصر اصلیمایه یکی از روند. درونشمار میبه داستان  ها، تأکیدهای نمادین معمولاً شواهد خوبی برای یافتن معنایتوصتی 
ها های ترسناک که هدف آنهای جنایی و پلیسی یا داستانها فاقد این عنصتر هستند، مانند داستانکوتاه استت، اما برخی از داستتان

ی عمیق میان دو شخصیت اصلی شاهد رابطه سوی صنوبرهاآندر داستان  (۱۱: ۸۶۱۵اطم استت )میرصتادقی، صترفاً سترگرمی مخ
بر بخشتد. این ایستادگی در نگاه اول ایستادگی در براداستتان، یعنی پدربزرگ و نوه، هستتیم. این ارتباب به توم قدرت ایستتادگی می

رابر ایستادگی در بستوی صتنوبرها آنی اصتلی و پنهان نویستنده در داستتان توان گفت فلستفهکه مینحویباورهای غلط استت. به
دهد در برابر عناصر طبیعت، سرما و تاریکی، مرگ، ی توم به پدربزرگش به او قدرت میبراین، عاطفه و علاقهباورهای غلط است. علاوه

دو  میان بی مهمان ما بودآن شتتم که بیداستتتان  ها و تردیدهای درونی ایستتتادگی کند. مشتتابه این ارتباب عاطفی را درکشتتمکش



 
 
 
 
 
 
 

 گیرد. در آن بااینکه نوه ونیز بر همین بار عاطفی شکل می پدربزرگی پستری شتاهد هستتیم. داستتان شتخصتیت مادربزرگ و نوه
گوید و می ارد سخنشوند. پدربزرگ از احساسی که نسبت به نوه دمند میپدربزرگ از این نستبت باهم اطلاع ندارند، به یکدیگر علاقه

خود  به اوج دو خرمای نار کند. غلبه بر مشتکلات با کم  گرفتن از حس عاطفه در داستان نوه احستاستش را به پدربزرگ بیان می
 شود که او هم به فرون گذاشته شده است.برند و او آنجا عاشق دختری میرسد. پسرکی را برای فرون به بازار میمی

افتد. زندگی زنان و مردان قطم همواره با ایستادگی در برابر عناصر طبیعی همراه در قطم اتفاق می اسوی صنوبرهآنداستان 
شتدت هماهنگ است. از طرفی، نویسنده جنسیت شخصیت اصلی را دختر انتخاب کرده ی اثر بهمایهاستت، انتخاب این فضتا با درون

خلیلی با این انتخاب  رود و شتتجاع استتت. عموزادهت به شتتکار میهای ناشتتی از جنستتیاستتت، دختری که بدون توجه به محدودیت
 طورخلاصه، در این داستان ما با چندین نوع ایستادگی مواجه هستیم:کند. بهایستادگی در برابر تبعیض جنسیتی را نمایان می

 باورهای نادرست  ایستادگی در برابر 
 ایستادگی در برابر مرگ 
 تیایستادگی در برابر تبعیض جنسی 
 )...ایستادگی در برابر عناصر طبیعی )سرما، تاریکی و 

 ایستادگی در برابر احساسات منفی 

خلیلی برای خلق اغلم آثارن است. محتوا و  ی عموزادهمایهها و طویان علیه وضش موجود دستایستتادگی در برابر ناخواستته
ی شاهدیم: پیام اصلی و پوشیده زرد مشکیگیرد. مانند آنچه در داستان های او از این موضتوع نشت ت میی اغلم داستتانمایهدرون

ه پیرامون، تن ندادن به تقدیر، گریختن از جنگ و دیگرکشی و ستایش عشق و مهربانی است )شفاعی: نویستنده لزوم توجه آگاهانه ب
تان کند. در ادامه با اشاره به متن داسنیز شخصیت اصلی در مقابل کارفرما ایستادگی می سفر به شهر سلیمان( در داستتان ۶۲، ۸۶۱۱
 ها بررسی شده است.این ایستادگی سوی صنوبرهاآن

مثال، در فرهنگ عنواننگاه جوامش مختل  به ستتالخوردگان متفاوت استتت. به ایستتادیی در برابر باورهای نادرست :. ۱
شوند. در فرهنگ اهالی جزایر ی زندگی وارد میترین دورهترین و آسودهسالگی به مطم ن ۵۵اند و پس از ها محترمباستتانی چین آن

( درمقابل، ۸۶، ۸۲: ۸۶۱۸خانی، امور جامعه مسلط هستند و در این جزایر پیرسالاری رواج دارد. )علیآندامان استرالیا افراد سالخورده بر 
کرد محل زندگی خود را ترک کنند و با رها شدن می ناگزیری خیلی دور در میان اسکیموها فرهنگ جامعه سالخوردگان را در گذشتته

در سترمای کشتنده بدون غذا و پناهگاه خود را به دستت مرگ بسسارند. در ایران هم هرچند مردم به برخی اعتقادات فرهنگی و دینی 
 خانواده و هم در ن امهای فرهنگی مثبت هم در نهاد پایبندند و ستتالخوردگی هنوز آنچنان ویژگی بارز جمعیتی نیستتت و وجود ارزن

ها در هر شتترایطی پذیرای ستتالمندان دارد، چنین نیستتت که خانوادههای خانوادگی محروم میای را از حمایتفامیلی کمتر ستتالخورده
  ( ۸۶۱۱خویش باشند. )لاریجانی، 

کنند. در بدن پیرها لانه می ی اسکیموها مواجهیم. بر اسا  باور اسکیموها، ارواح قطبیبا جامعه سوی صنوبرهاآندر داستتان 
کنند تا برند و رها میمی -ی زیادی با دهکده دارد مکانی که فاصله -ی مرگ اسکیموها برای دور کردن آسیم ارواح پیرها را به کلبه

ی مرگ را نسل منتقل شده است. کاهن دهکده زمان رفتن به کلبهبهبمیرند. این سترانجام تمام ساکنان دهکده است  رسمی که نسل
در نسل  ست که نسلداستان قیام ی  نوجوان علیه باوری ا سوی صنوبرهاآنکنند. کند و تمام ساکنان از آن تبعیت میمشتخ  می



 
 
 
 
 
 
 

اند. مشابه این باور را در ایلات بختیاری نیز شاهدیم و سید علی صالحی این موضوع را ی اجداد و ستاکنان دهکده به آن تن دادههمه
طبق فرهنگ ایل بختیاری، هنگام کوچ پیرهایی که توانایی همراهی با ایل را  قرارداده است. در آن، مرگ پلنگداستانی ی مایهدستت

ان شتتود جای که ستتبم میروند. با این تفاوت که در آن دلیل رها کردن پیرها ناتوانی در همراهی ایل استتت. ناتوانیندارند به غار می
 ی مرگ بر اسا  ی  باور ذهنی است. سسردن پیرها به کلبه سوی صنوبرهاآنما در داستان ی افراد به خطر بیفتد، ابقیه

نند. کدر غفلت و سکوت است. افراد بدون اعتراض طبق سنن و باورهای گذشته عمل می سوی صنوبرهاآنجامعه در داستتان 
نگاهی به مادرن انداخت که گویی به »کلبه خارج شتتود: توم قبل از اینکه برای یافتن پدربزرگش از  ۲۱ی نمونه، در صتتفحهعنوانبه

گر های دیدهد. شخصیتتوجهی مادر را در جایگاه ی  عضو از جامعه نشان میاین عبارت غفلت و بی« خواب زمستتانی فرورفته بود.
ت. این قاعده مستثنی نیسکنند و حتی پدربزرگ توم هم از ی ناخوشتایندی فقط ستکوت میاند که در برابر هر حادثهداستتان مردمی
ی مرگ رها کرده و تنها طویانش این بوده که چند بار به او ستتتر زده استتتت. پدربزرگی که عادت تر پدر خود را در کلبهپدربزرگ قبل

که  زمانی ۲۶ی آورد که به آن اعتقاد ندارد. برای مثال، در صفحهچیز اعتراض نکند و چیزی بر زبان میکرده راضتی باشتد و به هی 
نه، »گوید: ی کلبه میکند در پاسخ به سؤال پسر سمور دربارهی مرگ ستسری و بوی ناخوشایندی ناراحتش میاولین شتم را در کلبه
 ولی در ذهن تسلیم نیست و به دنبال دفش بوست. « خوبه، پسر سمور.

باور گردن نهاده و در برابر آن ستتکوت  ی توم، به ایندهد تمام افراد جامعه، حتی اعضتتای خانوادهها نشتتان میاین مصتتداق
های طور مشخ  به انتقاد از سنتکند. گرچه محیط داستتان قطم شتمال استت، داستان بهای توم قیام میاند. در چنین جامعهکرده

تماعی و سیاسی جپرستان و تمجید نوجویی و نقد سنت کارکرد اپردازد و با تقبیح کاهنان و سنتمانده از گذشتگان میجایناصحیح به
 (۳۲: ۸۶۳۱پور و کاشفی خوانساری، یابد. )مهدیمی

ای هدوچرخه زرد مشکیشود. در داستان خلیلی مشاهده می ایستتادگی در برابر باورهای متحجرانه در بسیاری از آثار عموزاده
سی که چند نوجوان در مقابل مهند تیکیچکش پلاسپذیرند. در داستان کنند و شرایط حاکم را نمیفقیر علیه وضتش موجود اعتراض می

 کنند. دهد ایستادگی و اعتراض میمزد آنان را نمی

ی های اثر میل به زندگی و فرار از مرگ است. توم به دنبال پدربزرگ به کلبهمایهیکی از درون . ایستادیی در برابر مرگ:۲
ریزی و غذایش را کر شتتتکار استتتت و برای زنده ماندن برنامهرود تتا او را نجتات دهتد. پدربزرگ برای جدال با مرگ به فمرگ می
 کند تا زنده بماند و مفهوم زندگی در باور او چنانی مرگ با عناصر طبیعی جدال میکند. توم در مستیر رسیدن به کلبهبندی میجیره

دهد در این   احساسات او نشان میشود. تردیدهای توم هنگام شکار و توصینقش بسته که هنگام شکار خرگون نیز دچار تردید می
بینیم: یم هیزم )مسافر(داستان مفهوم حیات مخت  انسان نیست و زندگی برای تمام جانداران ارزشمند است. مشابه آن را در داستان 

شتتکن و فرزندانش در گرو قطش زندگی درخت و ستتار استتت. توصتتی  لح ات قطش کردن درخت نشتتانگر میزان تردید زندگی هیزم
 شکن است.یزمه

که ارزن  ی سبزستفر چشتمهشتود. مانند داستتان خلیلی دیده می های مرگ و زندگی در اغلم آثار عموزادهنمود کشتمکش
شود هنگامی که پدربزرگ از زندگی ناامید می سوی صنوبرهاآنزندگی چشتمه و نقش آن در حیات دیگران مشتهود است. در داستان 

 کند که با چاقو برای عرو ی مرگ به این فکر میدارد. او در کلبهان است تا خود را با آن زنده نگهبه دنبال راهی برای بقای خاطره
 کیفیت آن نیز مورد توجه عموزاده ی خوب از او باشتتند. علاوه بر طول حیات،هایش طلستم و گردنبند و... بستتازد تا یادآور خاطرهو نوه

رزن زندگی ا ی سبزسفر چشمهمثال، در داستان عنوانها از زندگی بدون ثمر گواه این ادعاست. بهخلیلی بوده است، نگرانی شخصیت
گش جای دریا به مرداب بریزد و با دفن در مرداب مرچشتتمه و نقش آن در حیات دیگران مشتتهود استتت، چشتتمه نگران استتت که به



 
 
 
 
 
 
 

درخت نگران است که قطش شود و رسالت خود را انجام نداده باشد. یکی از آرزوهای او این است که با هیزم ثمر باشتد. در داستتان بی
 ها را گرم کند.مرگش به هیزم تبدیل شود و خانه

جای پسر تر بهخکارگیری دشتخصیت اصلی این داستان ی  دختر نوجوان است. به . ایستادیی در برابر تبعیض جنسیتی:۳
کند. توم به جنسیت خود و محدودیت آن اشاره می ۱۳ی صفحهو نقش پررنگ مادر توم نشان از توجه نویسنده به نقش زنان دارد. در 

 و استناد -دانندی ارواح موذی میکه دخترها را لانه -کاهنان پیر ی آورد. به گفتهی زنان و دخترها به خاطر میحرف جوانان را درباره
ی جوّ حاکم بر جامعه در خصو  جنسیت زن است. توم در برابر این نگاه ایستادگی دهندهکند. این عبارات نشاناحستا  ناتوانی می

ه دوزد و کارهای مردانه و زنانرود و در مواجهه با مسائل شجاع است. برای پدربزرگش لبا  میکند. فارغ از جنسیتش به شکار میمی
ی مادر است. پس توم ودوز به عهدهی پدر و دوختی شکار به عهدهاستت که در داستان وییفهدهد. این در حالی میرا توأمان انجام 

به جایگاه  های دیگر خودخلیلی در برخی داستان ی جنسیت است. عموزادههایش ناگزیر از شکست کلیشهبرای دستتیابی به خواستته
دختر است.  ستوی صنوبرهاآنهای او نیز مانند داستتان د. جنستیت برخی قهرمانان داستتانپردازها میدختران در جامعه و نقد ستنت
حجاب ی کند. در قصتتهان صتتحبت میباختهداستتتان دخترکی استتت که در خیال خود با برادر جان زمستتتان چهارم و بهار چهارم

 دختری بافنده است. سفر به شهر سلیمانهرمان داستان پردازد. و قدختری را داریم که در خیال خود به جدال با معلم می مادربزرگ
برد نام می  سوی صنوبرهاآنای با موضوع نقش دختران در ادبیات کودک و نوجوان از داستان کاشتفی خوانساری در مصاحبه

تان را در تیزهوشی داس های پیشینیان است. گرچه نویسنده باها و باوراین داستتان حکایت مقاومت دختری در برابر سنت»گوید: و می
است.  تعمیمخوبی قابلی امروز ایران بهها میان دختر و پدر در جامعهها و تنشکند، اختلافمیان اسکیموهای مناطق قطبی روایت می

 (۸۶۱۱ )کاشفی،« دهد.پرستان و تمجید از نوجویی و نقد سنت به این کتاب کارکرد سیاسی اجتماعی میتقبیح کاهنان و سنت

خت وهوایی قطم زندگی را سفضای داستان قطم است. خصوصیات جورافیایی و آب . ایستادیی در برابر عناصر طبیعی:۴
ر هنگامی ی مرگ و بعدتاند. توم در مسیر رسیدن به کلبهکند، مردم برای زندگی ناچار به ایستتادگی در برابر سرما و طوفان و برفمی

 کند.است که او را در این جدال پیروز مین در جدال است. علاقه به پدربزرگ نیرویی رود با سرما و بوراکه به شکار می

 گیرد. این علاقه به تومی میان پدربزرگ و نوه نیرو میحرکت این اثر از علاقه . ایستتادیی در برابر اسستاستان من ی:۵
های او را از در شتتکار خرگون غلبه کند و نگرانی کند بر احستتا  ترستتش غلبه کند و به دنبال پدربزرگ برود، بر تردیدنکم  می

 کند.خانه کردن ارواح در بدن پدربزرگ رفش می

 

 بخش دوم: عناصر داستانی 

 . پیرنگ۱

کند. پیرنگ نقل حوادث است با تکیه بر موجبیت و روابط علت ها را از آشفتگی خارج میپیرنگ حوادث داستان را تن یم و آن
 (  ۸۸۶-۸۸۲: ۸۶۱۲و معلولی و حفظ توالی زمانی. )صفری به نقل از فورستر، 

کل این گره تا پایان داستان به ش تلان توم برای نجات پدربزرگ از مرگ است. سوی صنوبرهاآنمشکل و گره اصلی داستان 
رنگ گیرند. پیحوادث پیاپی محور قصه قرار می به پایان باز داستتان حل آن به خواننده واگذار شتده استت.منطقی ادامه دارد و باتوجه

ان در ی  توالی ( حوادث داست۱۵:  ۸۶۱۱تنها به شتکل اثر مربوب استت، بلکه با محتوای آن نیز ارتباب عمیقی دارد. )میرصتادقی، نه
به اوج خود  ی داستانرفته در میانهخورد و رفتهشود و به گره اصلی پیوند میگیرد، اولین گره با آغاز داستان شروع میزمانی شکل می



 
 
 
 
 
 
 

ن رای ایرود و از تصادف بشود. ترتیم اتفاق و حوادث در مسیر منطقی خود پیش میگشایی میرستد و در پایان با شیم ملایم گرهمی
ادث به ی سید علی صالحی است. اما مسیر حونوشته مرگ پلنگستیر استتفاده نشده است. پیرنگ این داستان مشابه پیرنگ داستان 

ا شخصیت ی علت و معلولی داستان بها در رابطههای شخصیتبینی پایان آن برای خواننده روشن نیست. تصمیمشکلی است که پیش
 خوانی دارد. افراد هم

 توان به شکل زیر نشان داد:استان را میپیرنگ د

تشدید ش  و  ←وگو با او ی پدربزرگ و گفترفتن به کلبه ←ایجاد ش  و دلهره  ←وگوی پدر و مادرشتنیدن صدای گفت

ایجاد  ←جدال گفتاری با مادر و جدال فکری ← به دنبال پدربزرگ گشتتتن  ← ی مرگ رفتن پدربزرگ به کلبه ←شتتروع بیماری 

جنگ با عوامل طبیعی و موانش سر راه و تشدید بیماری   ←وجوی پدر بزرگ تصمیم به جست  ← ی از دستت دادن پدربزرگ دلهره

 رهایی← گم شدن در برف و شکار  ← تصمیم به شکار ←قانش کردن پدربزرگ   ←ی مرگ و پدربزرگ رسیدن به کلبه  ←

مانی، شود: جسکشتمکش استت. طبق تعری  کشمکش به چهار نوع تقسیم میی پیرنگ دهندهیکی از عوامل مهم تشتکیل
میان، کشتتمکش های داستتتانی مواجهیم. دراین( در این داستتتان با انواع کشتتمکش۱۳، ۸۶۱۱ذهنی، عاطفی و اخلاقی. )میرصتتادقی، 

اکه توم با یکی از اصتتول اجتماعی ی اصتتلی دارد. چرمایهتر استتت و ارتباب مستتتقیم با پیرنگ داستتتان و دروناخلاقی از همه قوی
ی مرگ براین، او برای رسیدن به کلبهشتده در اجتماع استکیموها ستر ناستازگاری دارد و به مقابله با آن پرداخته استت. علاوهپذیرفته

م شکار استت که این امر کشتمکش جستمانی را در بر دارد. همچنین توصی  احساسات توم هنگناگزیر به مجادله با عناصتر طبیعی ا
نشتان از کشتمکش عاطفی او دارد، درون شخصیت توم برای گرفتن جان ی  حیوان متلاطم است، ولی ناگزیر برای حفظ حیات آرام 

 نشسته و قصد شکار دارد.

 . شخصی  پردازی۲

( ۸۲۲: ۸۶۱۱نامند. )میرصادقی، شتوند شتخصتیت میای را که در داستتان و نمایشتنامه و... یاهر میشتدهاشتخا  ستاخته
ستت. شتخصتیت هر فرد الگوی کلی یا همسازی ساختمان بدنی، رفتار، علائق، شتخصتیت از جمله عناصتر کلیدی ادبیات داستتانی ا

های ی هی ت یاهری، مثل اندازه، وزن و ویژگیکنندهها و صتفات دیگر اوستت. شخصیت هم منعکسها، گرایشاستتعدادها، توانایی
( ۸۳۱: ۸۶۳۱گیرد. )محمتتدی، روانی، را در بر می -وخوی و حتتالتتت روحی ، مثتتل خلقهتتای درونیچهره، اوستتتت و هم ویژگی

 ها در طول داستان در روالکنند. این شخصیتاند و با ماندگاری در ذهن خواننده در او نفوذ میهای این داستان زنده و باروحشخصیت
 کنند. زندگی خود برای رسیدن به هدفشان تلان می

ی شوند: انسانی، جانواری، گیاهی، پدیدهی عمده تقسیم میبیات داستتانی کودک و نوجوان به شش شاخهها در ادشتخصتیت
با شخصیت انسانی مواجهیم.  ستوی صتنوبرهاآن( در داستتان ۸۳۵: ۸۶۳۱ستاخت. )محمدی، ستاخت و ذهنطبیعی غیرجاندار، دستت

های تازای خارجی دارند و شخصیهایی که مابهشوند: شخصیتیم میی رابطه با واقعیت به دو گروه تقسهای انسانی از جنبهشخصیت
عنوان نماد ی  دسته از توان بهازای خارجی دارند و هرکدام را میهای این داستان در زندگی اجتماعی مابهتخیلی. )همان( شتخصیت

ند که به علت ابا توانایی معلوم و متوسطهایی ها انسان( در داستتان حاضتر شتخصیت۸۳۳های اجتماع در ن ر گرفت. )همان: انستان
 است. هایشان رشد یافته زندگی در قطم بعضی توانایی



 
 
 
 
 
 
 

م ها با یاری گرفتن از توضیحات. دوی صریح شخصیتشود: اول ارائهپردازی در داستان سه شیوه استفاده میبرای شتخصیت
:  ۸۶۱۱ی درون شخصیت بی تعبیر و تفسیر. )میرصادقی،ارائه ها از طریق عمل آنان با کمی شترح و تفسیر و سومی شتخصتیتارائه
ها ی شخصیتگذاربراین، نامی غیرمستقیم را برای توصی  برگزیده است. علاوهشیوه سوی صنوبرهاآنی داستان ( نویسنده۸۲۳-۸۶۲
برآنکه به ها به حیوانات نیز علاوهتکند. استفاده از تشبیه شخصیها را مشخ  میها و خصوصیتستت که بخشی از حالتای اگونهبه

کند. در بخشی از داستان در فضاسازی داستان و اهمیت نقش حیوانات در قطم اشاره دارد، در شناخت شخصیت به مخاطم کم  می
ر از ورتشد و دلنگان دور میی پدربزرگ را شناخت که مثل ی  گوزن پیر و زخمی لنگاو شبح خمیده»توصی  پدربزرگ آمده است: 

 (۲۸: ۸۶۳۱خلیلی،  )عموزاده« رفت.ای سرن را خم کرده بود و تندتند پیش میاو شبح پسر سمور را دید که مثل ی  خر  قهوه

صورت گیرند: شخصیت پویا شخصیتی است که بهی پویا و ایستا قرار میها در دو دستتهبندی دیگر شتخصتیتدر تقستیم    
بینی یا خصلت و خصوصیت شخصیتی او دگرگون شود. ای از شتخصتیت، عقاید، جهانجنبه مداوم دستتخون توییر و تحول باشتد و

مان باشد که در دیگر، در پایان داستان هعبارتشتخصیت ایستا شخصیتی در داستان است که توییر نکند یا اندک توییری را بسذیرد. به
ها ایستا هستند و از ابتدا تا انتها جز توییرات شخصیت برهاسوی صنوآن( در داستتان ۸۶۵-۸۶۶: ۸۶۱۱آغاز بوده استت. )میرصتادقی، 

ر پذیر است، دها در بستر طولانی زمان امکانها نیستتیم. ازآنجاکه تحول شتخصتیتها شتاهد توییرات شتگرفی در آناندک در حالت
رای چنین انتخاب شخصیت ایستا ببلند که زمان حوادث کوتاه استت تحول شتخصیت پذیرفتنی نیست، لذا های کوتاه یا نیمهداستتان
 . خوانی داردی اثر که ایستادگی است هممایههای داستانی با درونبراین، ایستایی شخصیتهایی مناسم است. علاوهداستان

های اصلی ( توم و پدربزرگش شخصیت۲۱۳: ۸۶۳۱شتوند. )محمدی، های ستاختار به اصتلی و فرعی تقستیم میشتخصتیت
 ر توم، برادرن، پدرن، پسر سمور شخصیت های فرعی. داستان هستند، ماد

ر انداختن کند و با به خطدر این داستان ارتباب توم و پدربزرگش بسیار بااهمیت است. او برای یافتن پدربزرگ خانه را ترک می
رگ یابد بااینکه پدربزیی مرگ مگردد. پدربزرگ نیز نگران توم استتتت. هنگامی که توم پدربزرگ را در کلبهجتانش بته دنبتال او می

د برای چه آمدی، توم؟ لاب»گوید: ی کاهن او را طلستتم کند. هنگام رویارویی با توم میاستتت بیم دارد که به گفته مشتتتاق دیدار نوه
 «ه؟های دهکده بلند کنتونه سرن رو میون شکارچین رو طلستم کرده. فکر پدرت رو نکردی که دیگه نمیاگن که پیرمرده نوهمی

تر گرسنگی را تحمل کرده تا این که پیشپزد درحالیان دو عدد ماهی استت برای او سوپ میدر همین موقعیت زمانی که تنهاآذوقه
 های سرد زمستان باقی بماند. دو ماهی برای شم

به شهر  سفربینیم. شخصیت اصلی داستان خلیلی می را در دیگر آثار عموزاده ستوی صتنوبرهاآنشتخصتیت اصتلی داستتان 
عذار سلحشور، پردازی، امیدوار بودن، از حق خود دفاع کردن، را دارد. )گلخصوصیات روحی و روانی، مانند آرزومندی و خیال ستلیمان
 ( این ویژگی شباهت زیادی به شخصیت توم دارد.  ۵۵: ۸۶۱۱

 

 ی دید. زاویه۳

دهد. سنده با آن مصالح و مواد داستان را به خواننده ارائه میای است که نویی شیوهدهندهی دید یا کانون روایت نمایشزاویه
ین البته اکند. شخ  نقل میی دید سومهایش این داستان را از زاویهخلیلی مشابه اغلم داستان ( عموزاده۵۱۵:  ۸۶۱۱)میرصتادقی، 

و پدربزرگ (است و خواننده از درون و زاویه دید ، دانای کل نامحدود نیستت .بلکه محدود به دو شتخصتیت اصتلی داستان )دخترک 



 
 
 
 
 
 
 

از  ۱و ۱از نگاه دخترک و در فصلهای  ۳، ۵، ۶، ۲، ۸بیرون شخصیتهای دیگر از جمله پدر و مادر بی خبر می ماند.داستان در فصلهای 
 از نگاه پدر بزرگ و نیمه دوم آن از نگاه دخترک بازگو می گردد.۳نگاه پدربزرگ روایت می شود.نیمه اول فصل 

نیز تنها به زاویه دید یکی از این دو شتتخصتتیت محدود می بود ستتاختار روایتی آن یکدستتت تر  می شتتد.اما در  ۳اگر فصتتل 
 مجموع، محدودیت زاویه دید به صمیمت داستان کم  کرده است.

 

 . نثر ۴

ی دوچرخهنمونه، دو  داستان عنوانی اجتماعی و شتاعرانه تقسیم کرد. بهتوان به دو دستتهخلیلی را می های عموزادهداستتان
سفر  ،سفر به شهر سلیمانمانند  سوی صنوبرهاآنگیرند. ولی داستان در گروه اول قرار می بی مهمان ما بودآن شتم که بیو  آقاجان
ی ستترودهای جای متن داستتتان ترجمهاستتتانی شتتاعرانه همراه با تعابیر و نثری آهنگین استتت. در جاید مستتافرو ی کوچ  چشتمه

نده نثر را فرد داستان است. گویی نویسی تنگاتنگی با محتوا دارند و این ویژگی منحصربهخورد که اغلم رابطهاسکیمویی به چشم می
عاطفی را دارد و نثری زنده و در حرکت  تناسم لازم با ی  داستان صتنوبرها ستویآنمایه قرار داده استت. نثر کتاب در خدمت درون

وری های نگارشی و دستی این داستان روان و فاقد غلطگیرد. نوشتهاست. در فرازهای مختل  همراه با صعود داستان متن نیز اوج می
 است. 

 

 . نام داستان۵

ستتوی آن( نام داستتتان ۲۵۱:  ۸۶۳۱مایه استتت. )محمدی، و درون عنوان یکی از عناصتتر ستتاختار ادبی و دلالتگر موضتتوع
دهد. صنوبر مانند سرو نماد آزادگی است و در آهنگ است و داستان را لو نمیی مرگ دارد، خونست که اشاره به مکان کلبهصنوبرها

ب ادبیات اکبر ترابیان کتابی است در باعلی ینوشته درختان صنوبرشتود )برای مثال، کتاب میعنوان نماد استتفاده ادبیات پایداری به
اعران کند. شبراین، درختی است که توجه شاعران را به خود جلم میپایداری که از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است.( علاوه

ه با سو عنوانی شاعرانه است ک اند. لذا، عنوان اثر از ی بستیاری از قدیم تا امروز )ازجمله حافظ و شتفیعی کدکنی( از صتنوبر نام برده
ی اصلی متناسم است. اگر صنوبر را نماد پایداری بدانیم، مایهی آن تناستم دارد و از ستوی دیگر با درونفضتای عاطفی و شتاعرانه

 رسد.سوی صنوبرها یعنی پس از پایداری و پس از پایداری پیروزی فرامیآن
 

 پردازی و فضاسازی. صحنه۶

گیرد، داستان باید حتماً در جایی اتفاق بیفتد و در زمانی به وقوع ست که در آن عمل داستان صورت میی اصحنه زمان و مکان
در قطم، محل زندگی اسکیموها، واقش شده است و ازآنجاکه این رسم از  سوی صنوبرهاآن( داستان ۵۳۳:  ۸۱۱بسیوندد. )میرصتادقی، 

توان تخمین صحیحی از زمان داستان داشت. این نامشخ  شود نمیق اجرا میرستوم قدیمی اسکیموهاست که هنوز در برخی مناط
ها عنوان محل وقوع داستان نقشی کلیدی در پیرنگ داستان و اتفاقبودن زمان داستان با مضمون رازآلود آن هماهنگ است. قطم به

 شدت از این فضا متأثر است. ها بهها و توصی  شخصیتدارد. حالت
شتتود. )میرصتتادقی، های محلی و بومی معروف میعنوان داستتتانگیرد و بهای به خود میرنگ محلی و منطقهگاهی داستتان 

ی مایهی فرهنگ استکیمویی و رفتار با ستالمندان بنا شده است. باوجوداین، درون( این داستتان نیز چنین استت و بر پایه۵۳۱: ۸۶۱۱
 کند.اطبان را با خود همراه میداستان مبنی بر مقابله با باورهای غلط تمام مخ



 
 
 
 
 
 
 

وهوای داستان، محیطی ها، ایجاد فضا و رنگ و حالی اصتلی به عهده دارد: محلی برای زندگی شخصیتصتحنه سته وییفه
خلیلی در این داستتتان از تمام امکانات صتتحنه  ( عموزاده۵۱۱: ۸۶۱۱ها. )میرصتتادقی، ها و وقوع حادثهبرای تأثیر بر رفتار شتتخصتتیت

ی جورافیایی تأثیر مستقیم وهوای آن منطقهتر، آباستفاده کرده است. پوشش خا  جانوری قطم، پوشش گیاهی آن و، از همه مهم
 ها و وقایش دارند. بر عملکرد شخصیت
از مفهوم روشنایی روز و تاریکی بسیار استفاده کرده و در توصی   هایشخلیلی در این داستتان نیز مانند سایر داستان عموزاده

براین، بو ابزاری است کند. علاوهفضا را نامطبوع می ۲۱ی ی مرگ در صفحهفضتاها بو را به کار برده استت. برای مثال، بوی بد کلبه
ر، هایی، مثل بوی غذای تازه، بوی سوپ، بوی شکادهد. همچنین بوی آن یافتن مسیر را در برف منطقی جلوه میوسیلهکه نویسنده به

 جا به کار رفته و فضا را ملمو  کرده است.بوی ماهی و...، به
ان گویند. صحنه که شامل مککند فضا و رنگ میمحض ورود به دنیای مخلوق اثر ادبی استتنشاق میهوایی را که خواننده به

 سوی صنوبرهاآن( داستان ۳۱۸: ۸۶۱۱)میرصادقی به نقل از سیل ون بارنت، و زمان استت اغلم در ایجاد فضتا و رنگ شترکت دارد 
کرد که آتش ک  کلبه روی سق  انداخته بود. کلبه رنگی نگاه میی نارنجی کمهایش باز بود و به هالهچشم»شتود: گونه آغاز میاین

ر همین د« مطبوع تابستان بخوابد. اما او سردن بود... راحتی روزهایتوانست تا صبح بهخواستت، میقدر گرم که اگر میگرم بود، آن
 شود. وهوای مکان توصی  میشویم، اهمیت گرما و نور گوشزد و حالعبارات آغازین وارد فضای داستان می

 هاینویستنده در تمام داستتان از روشتنایی و تاریکی به همراه گرما و سترما بهره گرفته تا فضتا و صحنه را در خدمت حالت
 ان است، کلبه از دید توم توصی مایه و محتوای داستان درآورد. در ابتدای داستان، هنگامی که پدربزرگ در کلبهها و درونخصیتش
 کرد... پدربزرگ به آتش ک  کلبه خیره شده بود... پدربزرگپدربزرگ هنوز بیدار بود. نشسته بود کنار آتش و توتون دود می»شود: می

ی این بخش از داستان نشان از گرما و روشنی کلبه هنگام حضور پدربزرگ این عبارت در سته صفحه« هم زد... آتش ک  کلبه را به
بود...  کلبه سرد و تاری  و خالی»طور توصی  شده است: ان نیستت، کلبه ایندارد. ولی فردای آن روز، وقتی دیگر پدربزرگ در کلبه

 .«فقط طلسم همیشگی کلبه به دیوار آویزان بود
 گیرد به دنبالشود. هنگامی که توم تصمیم میشتوند صتحنه روشن و گرم میهای داستتان امیدوار میزمانی که شتخصتیت
ی در روشنایی مهتاب خیلی راحت توانست ردپای پدربزرگش را پیدا کند... ستاره»گونه توصتی  شتده استت: پدربزرگ برود شتم این

اگر  کندتوم راهش را گم و فکر می«  باخت. شتم از نیمه گذشته بود.کم رنگ میتاب کمتر از همیشته بالا آمد و مهقطبی درخشتان
ان های داستتوانستت راهش را پیدا کند. در ادامه امید به رهایی با دیدن کورستتویی در شتتخصیتکرد، میی قطبی غروب نمیستتاره
 شود. ایجاد می
 

 ویوها. ی  ۷

ها را گذارد، شخصیتمایه را به نمایش میدهد، درونت که پیرنگ را گسترن میوگو یکی از عناصتر مهم داستتان استگفت
 سوی صنوبرهاآن( داستان ۳۱۳-۳۱۶: ۸۶۱۱برد. )میرصادقی، بخشد و عمل داستانی را پیش میکند، به داستان زندگی میمعرفی می

وگوها نسبت به حجم داستان کم است. از این است. گفت وگو میان مادر و پدر توم ایجاد شتدهشتود و این گره از گفتبا گره آغاز می
اوتی و تفی دیگر با بیرود. این ستکوت در ی  لایه با سردی فضای قطم همخوانی دارد و در لایهن ر، داستتان در ستکوت پیش می
خوانی دارد، در های داستان هموگوها با ذهنیت شتخصتیتی در حال رخ دادن هماهنگ استت. گفتستکوت جامعه نستبت به فاجعه

یزی کند و چی خود را پنهان میکند یا عقیدهکند و ن ر خود را ابراز نمیها سکوت میها اغلم یکی از آنوگوی میان شتخصیتگفت



 
 
 
 
 
 
 

ا بیان شده هی میان آن دو از طریق توصی وگو میان توم و پدربزرگش است. عاطفهآورد. بیشترین میزان گفتخلاف واقش به زبان می
هایی که هری  سکوت شود در قسمتوگو درک میشود. عمق احساسات از محتوای گفتوگوها احساسات کلامی ابزار نمیگفت و در
 شود.کند، ولی طرف مقابل متوجه ماجرا میمی

  

 بندی. پایان۸

 م رهایی را در بر دارد. اولیتوان به دو صورت تعبیر کرد: اول: نجات یافتن، دوم: مرگ. و هر دو تعبیر مفهوپایان داستان را می
با  لیمانسفر به شهر سخلیلی  زدگی و دومی رهایی از سختی زندگی. پایان این داستان مانند دیگر داستان عموزادهمفهوم رهایی از یخ

های شتتاعرانه و ایجاد حس دهد. این حس با توصتتی تعابیر شتتاعرانه و ابهام خواننده را در تصتتمیمی دوگانه برای انتخاب قرار می
 شود و از نقاب قوت متن داستان است.مشترک ایجاد می

 

 اشیاء داستانی و نمادها .9
 هایها، که هم در بحثخلیلی به آن ی عموزادهیل توجه ویژهاند، به دلهای داستانیاگرچه اشتیا  بخشتی از فضتاها و صحنه

 برهاسوی صنوآنای را به بررسی اشیا  در داستان گر است، بخش ویژههایش جلوهنویستی و هم در داستانن ری او پیرامون داستتان
 ایم.اختصا  داده

به نقش و کارکرد اشتتیا  داستتتانی و جزئیات در  "شتتدههای فرامونوپرتاشتتیا ، خرت"ای با عنوان خلیلی در مقاله عموزاده 
های انسانی نیستند، ولی بر ی اشیا  و عوامل موجود در داستان است که دارای ویژگیپردازد. مراد از اشتیا  داستتانی همهداستتان می

( ۱: ۸۶۳۱خلیلی،  زادهگذارند. این اثر ممکن استت محستو  و یا نامحسو  باشد. )عمواشتخا ، حوادث و فضتای داستتان اثر می
هی، توان به یرفیت عاطفی، تشبیهای اشیا  میهای داستتانی اشتیا  باید با آگاهی و هوشتیاری باشتد. از یرفیتگیری از یرفیتبهره

یم و پردازی غیرمستقها، شخصیتوگوی اشتخا ، پوشتاندن برهنگی صتحنه، معرفی شخصیتاستتعاری، نمادین، محلی برای گفت
های مختل  ( در این داستان از تمام یرفیت اشیا  داستانی استفاده و در قسمت۸۱-۸۱ها اشاره کرد. )همان:اب بین فصتلی ارتبحلقه

 اند. به کار گرفته شده

 چپق . 9.۱

ها هنگام رویایی با مشتتکلات، هنگام تفریح و استتتراحت و حتی موقش خلیلی شتتخصتتیت های عموزادهدر بستتیاری از داستتتان
شیدن کنند در حال کها زمانی که خود را در وضش مطلوب تصور میکنند. اغلم شخصیتلی از دخانیات استفاده میکشتی به شتکوقت

باشد. در  ی او از چسقستیگار و چسق هستتند. شتاید تمایل نویستنده به نشان دادن وضش مطلوب با گرما و روشنایی ی  دلیل استفاده
کند خودن را در حال دود کردن کشتتد و زمانی که رایای رهایی را مرور میشتتکن قبل از قطش درخت چسق میهیزم مستتافرداستتتان 

 کشد. نیز آقاجان هنگام تعمیر دوچرخه برای تمرکز بیشتر و برحسم عادت سیگار می ی آقاجاندوچرخهکند. در داستان چسق تصور می
رود نشسته کنار آتش و توتون دود ی مرگ میکه پدربزرگ هنوز اطلاع ندارد که به کلبهزمانی ستوی صتنوبرهاآندر داستتان 

 کند.رسد نیز توتون دود میی مرگ میکند. وقتی به کلبهمی

 طلسم . 9.۲

او  یکه توم پس از رفتن پدربزرگ خود را به کلبهدر ابتدای داستتتان طلستتم نهنگ دریایی به دیوار آویزان استتت. هنگامی 
دارد تا شود همین طلسم را برمیرستاند تنها چیزی که باقی مانده همین طلستم است و بعدتر که برای نجات پدربزرگ رهسسار میمی



 
 
 
 
 
 
 

است که  ی مرگ آمده که چندین طلسم در آن وجود دارد و این نشان از پیرانیبه او برستاند. در قسمت دیگر داستان در توصی  کلبه
اند. نقش نمادین طلستم بستیار پررنگ است، نشان از اسارت در بندها و قیدهای سنت ی مرگ ستسرده شتدهلبهها به کدر طول ستال

ان اند. ساخت طلسم توسط انساند و در ناخودآگاه آنان نقش بستههای داستان همراهاستکیمویی استت، بندهایی که همراه با شخصیت
 اند. سط خود او ایجاد شدهکند که تمام قیدوبندها تواین مفهوم را تداعی می

 چاقو .9.۳

 کند و وقتی خود را ناتوان از شکارپشتتی پدربزرگ است که برای پخت ماهی از آن استفاده میچاقو یکی از اشتیا  درون کوله
د. بعدتر و باشنی خوب از اهایش طلستم و گردنبند و... بسازد تا یادآور خاطرهکند که با چاقو برای عرو  و نوهبیند به این فکر میمی

 ند.کپردازی به نویسنده کم  میرود. چاقو نقش خود را در بیان احساسات شخصیت ایفا و در شخصیتتوم با آن به شکار می

 پشتیکوله .9.۴

هایش پشتی را برای پدربزرگ بسته است، توم برای یافتن پاسخ پرسشپشتی یکی دیگر از این اشیا  مهم است، مادر کولهکوله
پشتی ی مرگ فرارسیده، توم از همین کولهفهمد که زمان رفتن به کلبهرستاند، پدربزرگ با دیدن آن میشتتی را به پدربزگ میپکوله

برد. یای است که انسان همراه با خود از دنیا مپشتی نقشی نمادین دارد، این شی  نماد توشهکند. کولهبرای گرفتن شتکار استفاده می
 های مختل  بر انسجام داستان افزوده است.شاندن برهنگی صحنه از آن استفاده شده و ذکر آن در قسمتبراین، برای پوعلاوه

 ییاهان .9.۵

های سرد شمالی کانادا، اروپا و آسیا وجود های مخروطی در سرزمیناز نکات دارای اهمیت این داستتان گیاهان هستند. جنگل
آید. شکل به وجود میی مخروطیهایشان در میوهاند. این درختان همیشه سبزند و دانهها دارای درختان صنوبر و کاجدارند. این جنگل
ی در خلیل ی جورافیایی تناسم دارد و عموزادهشده در داستان با منطقه( لذا، پوشش گیاهی استفاده۲۱۳: ۸۶۱۱،کلید دانش)فرهنگنامه 

 است: طول داستان بارها نقشی کلیدی به گیاهان داده
 استان: نام ی  گیاه استنام د

 پیرنگ: از درختان برای راهنمایی راه استفاده شده است
 اندمنبش غذایی: گیاهان یکی از منابش غذایی اصلی

 فضاسازی: از گیاهان برای نشان دادن میزان سرما استفاده شده است 
ت را توان این درخکند. لذا، مییش رشد مینمادستازی: صتنوبر گیاهی مقاوم است که ایستادگی زیادی در برابر سرما دارد و سر

براین، این درخت ارتفاع زیادی دارد و همین استفاده از آن ی  نماد در ن ر گرفت که با محتوای داستتان ارتباب تنگاتنگی دارد. علاوه
 دهد.را برای راهنمایی منطقی جلوه می

 جانوران .9.۶

د. شونهای اصلی یاهر میها در نقش شخصیتتر است و آنانات پررنگخلیلی نقش حیو ی عموزادههای شاعرانهدر داستتان
قش با دو ن ی کوچ سفر چشمهمثال، در داستان عنواننما. بههای انسانصورت شخصیتصتورت شتخصتیت حیوانی و گاه بهگاه به

آفرینی ها نقشعنوان نمادی از برخی انسانبه ها کهاند و دوم آهوها و کرمروییم: یکی گوسفندانی که برای چرا آمدهبرای حیوانات روبه
ارها س مسافرگذارد. در داستتتان های داستتان تأثیر میصتورت مستتقیم بر پیرنگ و شتخصتیتها و اعمالشتان بهکنند و صتحبتمی

م تنها نقش بینیمی سوی صنوبرهاآنکنند. آنچه در داستان وگو میاند که اعمال حیوانی دارند، ولی با انسان گفتهای اصلیشخصیت
 است.حیوانی حیوانات است که در کارکردهای مختل  به کار رفته 



 
 
 
 
 
 
 

سترزمین قطم شتمال در تابستتان محل زندگی جانورانی، همچون گوزن شتمالی، مون قطبی، گاوکموش  و خرگون قطبی، 
ان های خود به شتتمالگگرم از پناهگاه استتت. پرندگان مهاجر، ازجمله پرستتتوهای دریایی قطبی، برای تولیدمثل در تابستتتان کوتاه و

 :کلید دانشنامه کنند. )فرهنگهای قطبی از آنجا مهاجرت میجز خر کننتد. در زمستتتتان اغلم جانوران و پرندگان بهمهتاجرت می
رای با چندین نقش ب شود. در این داستانها استفاده میاند و تا انتها از آنی آغازین داستان آمده( این حیوانات به استم در صفحه۱۱۵

 روییم:جانوران روبه
  منبش غذایی 

  پونلبا  و ک 
 شد می لنگان دورشناخت که مثل ی  گوزن پیر و زخمی لنگاو شبح پدربزرگش را »پردازی: توصی  و شخصیت

 (۲۸: خلیلی )عموزاده« رفت.ای سرن را خم کرده بود و تندتند پیش میو دورتر از او شبح پسر سمور را دید که مثل ی  خر  قهوه
  :های قطبی تمام زمستتتان را ی حیوانها و همها و روباههتوانستتت مثل خر آرزو کرد می»بیان احستتاستتات

 (۶۱خلیلی،  )عموزاده« ها روباه یا خرگون.بخوابد... بهتر بود مردها خر  باشند و زن
 ها: پسر سمورگذاری برای شخصیتنام 
 بیان باورهای خرافی: طلسم نهنگ 
 ها ی گرگآور با پار  سگ و زوزهتوصی  فضا: ایجاد فضای دلهره 

 فرشته: . 9.9

های ماورائی مواجهیم. هرچند این نقش و وبیش با امدادهای غیبی و وجود شتتتخصتتتیتخلیلی کم های عموزادهدر داستتتتان
ر سفرنگ است. در داستان های این نویسنده کمها به حضورشان در داستانهای حضتور این موجودات و اعتقاد و باور شتخصتیترگه
ا آید تا پیام خدا را به او برساند و کم  کند تا به دریی کوچ  میشود که به کم  چشمهشبیه میای تابر به فرشته ی کوچ چشمه
 ی کوچ  یادآوری کند که بیهودهخواست به چشمهصتورت ی  ابر سفید زیبا درآمد. از بالای دریا گذشت... او میفرشتته به»برستد. 

آن شم ستان علاوه بر اعتقاد به وجود فرشته، با فعل او هم مواجهیم. در داستان ( در این دا۸۱: ۸۶۱۳خلیلی،  )عموزاده« آفریده نشده.
ند و جنازه ککس به او کم  نمیگوید اگر صتتدام بیاید و بمم بیندازد، هی وقتی مصتتطفی به مادربزرگ می بی مهمان ما بودکه بی

ی، خلیل )عموزاده« کشند بیرون.ام را میو ملائکه جنازه هاهست، چرا نیست، فرشته»دهد: ماند، مادربزرگ پاستخ میان زیر خاک می
 بینیم.ی کوچ  مادربزرگ را به حضور فرشته می( در این داستان اشاره۵: ۸۶۳۳

نام  ی برفی و ارواح خبیثبینیم. چندین بار از فرشتههای ماورائی خیر و شر را مینیز شخصیت ستوی صنوبرهاآندر داستتان 
 د.های اصلی حضور داردهد، ولی در باور شخصیتدهنده است. فعلی انجام نمیی برفی در این داستان نجاتتهبرده شده. نقش فرش

 روشنایی و تاریکی .9.۸

(، توصی  کلبه چنین ۸۵رستاند )صفحه ی او میدر ابتدای داستتان، وقتی توم برای اطمینان از رفتن پدربزرگ خود را به کلبه
توانستتت به شتتکل دیگری به نبود پدربزرگ اشتتاره کند از که نویستتنده میدرحالی« ی  و خالی بود.کلبه ستترد و تار»آمده استتت:  

ها علاوه بر نشان دادن فضای واقعی کلبه در مفهوم پنهان خود نشان از سردی های سترد و تاری  استفاده کرده است. این کلمهکلمه
آتش »ه استتت. این در حالی استتت که وقتی پدربزرگ در کلبه استتت عبارت ای دارند که با رفتن پدربزرگ کلبه را فراگرفتو تاریکی

 آورده شده است. « گداخته ک  کلبه



 
 
 
 
 
 
 

های اسکیمو طلوع صبح روشن را با بچه»کند: ها را با جشتن گرفتن برای طلوع خورشتید و روشتنایی توصتی  میبازی بچه
 «  وخیز جشن گرفته بودند.جست

ی قطبی ستاره»شود: گونه توصی  میافتد فضا اینهای پدربزرگش میخاطرات و توانمندی وقتی توم به یاد ۲۸ی در صتفحه
 «باخت. شم از نیمه گذشته بود.کم رنگ میآمد و مهتاب کمتر از همیشه بالا میدرخشان

بعد از  د و چند خطگیرشود روشنایی هوا را به فال نی  میوقتی توم برای یافتن پدربزرگش از کلبه خارج می ۲۲ی در صفحه
کند. در شکل یاهری مهتاب تابیده و نور آن ردپا و مسیر را برای یافتن ردپای پدربزرگش استتفاده می« روشتنایی درخشتان مهتاب»

 ۶۱ی شود. برعکس این ماجرا را در صفحهی پنهان روشتنایی ستبم شناخت راه و انتخاب مسیر درست میمشتخ  کرده و در لایه
 شود.پوشاند توم ناامید میتاریکی و برف رد پاها را می بینیم، وقتیمی

 

 ییری نتیجه

و روح حاکم بر آن ایستادگی و پایداری است و تمام عناصر داستانی در راستای پرورن  سوی صنوبرهاآنپیام اصتلی داستتان 
ی، ابر مرگ، ایستتتادگی در برابر تبعیض جنستتیتاند.  ایستتتادگی در برابر باورهای نادرستتت، ایستتتادگی در برمایه به کار رفتهاین درون

 ایستادگی در برابر عناصر طبیعی و...

 ی کتاب تناسم لازم با فضای عاطفیهای اخلاقی، جسمانی و عاطفی است. نثر شاعرانهپیرنگ داستتان دارای انواع کشمکش 
ی کتاب که ایستادگی است تناسم دارد. فضاپردازی زنده ی اصلمایهداستان دارد. عنوان اثر نیز با این فضای عاطفی و شاعرانه و درون

 ها استفاده شده است. ها و صحنهبخشی به حالتو پویاست و از رنگ، بو، تاریکی و روشنایی برای جان

گیری محتوایی اثر همخوانی دارد که تأکید بر ایستادگی است. های داستتانی نیز با جهتایستتایی و توییرناپذیری شتخصتیت
های اشیا  داستانی، مانند یرفیت عاطفی، یرفیت بلاغی )تشبیه، استعاره، نماد(، از تمام یرفیت سوی صنوبرهاآنی داستتان دهنویستن

  مایه واداشته است.یرفیت نمایشی و...، استفاده کرده و اشیا  داستانی را نیز به خدمت درون
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